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محمد آباد ریگان  
باد مــی وزد. چنان قوی کــه می تواند یک بچه 
2ســاله را به هوا ببــرد. این جا مادرهــا از ترس 
بادهای محلی و ســوزان که لوار نــام دارد، پای 
بچه های کوچک را می بندند. این جا در این گوشه 
فراموش شــده، آدم ها در کپر به دنیا می آیند و در 
کپر می میرند. زن ها فقط می زاینــد. این جا تنها 
چیزی که آزاد و رایگان اســت درآمیختن و بچه 
آوردن اســت. این جــا زن ها و مردهــا، بچه های 
کوچک و بزرگ، سال هاست که مرده اند بی آن که 
بدانند. در این کپرها زندگی بوی مرگ می دهد و 
فقر چنان ریشــه ای دارد که چون لوار به  صورت 

کوبیده می شود.  
در یک کپر بدون ســقف خانــواده ای 11نفره 
نشســته اند. دست های شــان زیر چانه است و به 
جایی نامعلوم نگاه می کنند. طوفان دیشب، سقف 
کپر آنها را برده است. آنها از ما سقف می خواهند. 

زنی می گوید 3 ماه است که کپرنشین شده ایم. 
با امیدواری می پرسم پس خانه داشته اید. جواب 
می دهد نــه در چادر زندگی می کردیم. درســت 
انگار که مراتب بدبختی را تشــریح کرده باشــد. 
می گوید در کــوه زندگی می کردیــم. دیگر هیچ 
چیز برای خوردن نداشتیم. آمدیم این جا، این جا 
هم کپر نشینیم. زمســتان ها از سرما می میریم، 
تابستان ها از گرما. شوهرم پیرمردی است. مریض 
است. دست هایش فلج اســت. کار نمی کند. شما 
آمدید برای کمک؟ چشم هایش کورسویی از امید 
می گیرد. بچه ها از کوچک و بزرگ مف هایشــان 
آویزان اســت. تند باد ســردی مــی وزد. زن آب 
دماغش را با روســری اش پاک می کند و به جایی 

دور خیره می شود. 
20 سالش اســت با 2 بچه. علی اصغر 4 ساله و 
آزیتای 2ساله. ناشیانه می پرسم، از خودت بگو. از 
صبح هایی که بیدار می شوی، تا شب چه می کنی. 
غذا درســت می کنی، رخت می شــویی.... نگاهم 
می کند. با ماهیچه هایی که شــاید هرگز تمرین 
تبسمی هم نداشته است. جواب می دهد هیچ کار. 
ما این جــا هیچ چیز برای خــوردن نداریم. حتی 
کارت های یارانه هم دســت خودمان نیست. پول 
که بریزند می رود جای قرض وقوله هایی که برای 
سیرکردن شــکم خودمان کرده ایم. اگر پارچه ای 
داشته باشــم ســوزن دوزی می کنم تا اگر کسی 

خرید، پولی گیرم بیاید. 
کپر پرتــر و پرتر می شــود. همدیگــر را خبر 
کرده اند که کسی از شــهر آمده. همه می خواهند 
حــرف بزنند. بــه امیــد گرفتن کمکــی. هنوز 
خودرو کمک ها از مشــهد نرسیده است. مردها با 
دستارهایی که محکم سر و دهان شان را پوشیده 
با هم شــروع به حرف زدن می کنند. این جا تمام 
مردها صورت های شــان را می پوشانند، از شدت 
طوفان خاک که صبح تا شــب در هوا می چرخد. 
بچه هــا بی محاباترند. با تایرهــای کهنه و باریک 
موتور، بازی می کنند. آسوده اند، چون نمی دانند 
پشت کپرهایشــان شهر فرنگی اســت که در آن 
مردمی خوشبخت زندگی می کنند. آرزو می کنم 
هیچ وقت پای شان به شهر باز نشود. نکند از غصه 
بمیرند. نکنــد بفهمند تنها روی نقشــه ها وجود 

دارند و زمین و زمان آنها را از یاد برده است.
کمال ثابتی 67ســال دارد. با 5 بچه. بچه های 
کوچک. زمانی عشــایر بوده اســت. گوسفند و بز 
داشته. اما خشکسالی نابودش کرده. به روستا هم 
که آمده، کپرنشین شده. نان خشک خالی هم به 
زور برای خوردن پیدا می کند. او کمک می خواهد. 
من از دســت های خالــی و درازشــده خجالت 

می کشــم. از کپر بیرون می زنم تــا در طوفان گم 
شوم. این جا همه حیرانند. حیران و سرگردان.    

این جا آب نیست، برق نیست، توالتی هم وجود 
ندارد. آدم ها برای خلاص شدن کمی دورتر از کپر 
خود، روی کپه ای خاک خــود را راحت می کنند. 
تن و صورت شان ماه به ماه هم رنگ آب نمی بیند. 
برای همین اســت که بیماری زیاد است. قارچ و 
بیماری هــای فراوان پوســتی. دخترها با موهای 
بلنــد و کوتاه تصوری از شــانه ندارند. هیچ مویی 
صبح به صبح شــانه نمی خورد، بافته نمی شــود. 
این جا زن و مرد فقط رنج های خــود را می بافند. 
این جا دهان همه آدم ها بوی گرســنگی می دهد 
و پســرهای 12-11 ســاله، شــلوارهای گشاد 
پدرهای خود را با طناب روی کمرشــان ســفت 
می کنند. این جا وصله بیداد می کند. تن هیچ کس 
لباسی نیســت که وصله ای نداشته باشد. لباس ها 
چنان کهنه اســت که می توان نخ های تاروپود را 
یک به یک شمرد. اســم ها عوض می شوند و آدم ها 
یکی هستند. از مسافتی به مسافتی دیگر. این جا 
همه چیز تکراری اســت. کپرنشــینان اگر خیلی 
خوشــبخت باشــند، بلدی پیدا می کنند تا از تیر 
چراغ برق برای شان رشــته ای نور بیاورد. داشتن 
لامپ هــای 20وات خوشــحالی بزرگی اســت. 
زن ها این جا زیــر همین نــور روی تکه پارچه ها 
ســوزن دوزی می کنند. هر ســوزن دوزی حدود 
3-2 ماه زمان می برد و مردها هر وقت گذرشــان 
به شــهر بیفتد صد تا 120 تومان می فروشــند تا 
برای بچه ها بتوانند دمپایــی بخرند. این جا اغلب 
بچه های کوچک چیزی برای پا کــردن ندارند و 

روی خاک پابرهنه راه می روند.
مرضیه نارو چوپان اســت و تا کلاس نهم درس 
خوانده اســت. پدرش بیشــتر از این پول نداشته 
است. او چوپان گوســفندهای حاج یوسف است. 
آنها در کپر خود یخچال دارند. چیزی که به ندرت 
می توان در کپری دید. اما چراغ های نفت سوز در 
همه کپرها پیدا می شــود. اگر نفت باشد، کپرها 
گرم می شــود و اگر پولی برای خرید نفت نباشد، 

کپر و آدم هایش در سرمای مطلق فرو می رود.
شــهین قورزهی )اربابی( به تنهایی یک دولت 
است. او برای این مردم به خاک نشسته حکم آب 
و زندگی دارد. از مشــهد یک تریلی پر از کفش و 

لباس و آذوقه آورده است. 
در این منطقــه، از فرماندار و بخشــدار و امام 
جمعه تا مردم دیگر، همه اربابی را می شناســند. 
بانوی نیکــوکاری که با جمــع آوری کمک های 
انســان های مهربــان، سال هاســت کــه تمام 
زندگی اش وقف کپرنشــینان شــده. از خراسان 
تا کرمان. از سیســتان  تا بلوچستان. این بار نوبت 
روستاهای فقیر کرمان اســت. تریلی هلال احمر 
از راه می رســد و امدادگران داوطلب هلال احمر 
ریگان مشغول بســته بندی می شوند. چای، برنج، 
ســویا، ماکارانی، رب، برنج، پتو، موکت، لباس و 

کفش.
امــا در این ســفر خانــم اربابی بــرای بچه ها 
هدیه های ویژه ای آورده اســت. چیپس، پفک و 
لواشــک. بچه ها هرگز چنین تنقلاتی نخورده اند. 
بچه ها حتی دل شــان نمی آیــد در پاکت ها را باز 
کنند. این بچه هــا آن قدر هیچ چیز نداشــته اند 
که هر چیــز کوچکــی می تواند برای شــان یک 
گنج باشــد. دخترها عروسک های شــان را سفت 
بغل می گیرند و پســرها با تعجب به ماشین های 
اسباب بازی که چرخ های شــان راه می رود، نگاه 
می کنند. بعضی بچه ها هرگز اسباب بازی ندیده اند 
و یکی از دخترها پشــت مادرش قایم می شــود 
و با ترس شــروع به گریه می کند. او از عروســک 

می ترسد.
روستای سعدآباد  

این جا روســتای زن هاســت. این جا بیشتر از 
مردها، زن ها زندگی می کنند. در این روستا مردی 
هم اگر هست یا کودک اســت یا خراب از اعتیاد. 
مهدیه شهریاری شــانزده ساله، با 5 کلاس سواد، 
درست وسط نسلی تباه شده زندگی می کند. لحن 
صدای مظلومش چنان خالی از امیــد و اندوه بار 
است که هرگز فراموش نمی شــود. زمانی در کوه 
زندگی می کرده اند. عشــایر بوده اند. آن 5 کلاس 
را هم همان جا خوانده ولی دیگر پولی حتی برای 
خریدن کتاب هم نداشته است. تا این که می آیند 
روستا. به امید بهترشــدن زندگی. اما یک روز که 
از خواب بیدار می شــود، پدرش، او، مادر و خواهر 
 و برادرهایش را رها کرده و رفته. درســت 7 سال

قبل. 
مهدیه می گویــد هیچ کس را نداریــم. 2 برادر 

خیلی جوانش از شــدت اعتیاد، چشم شان هم باز 
نمی شود. برای همین مهدیه خودش دست به کار 
شده تا برای کپرشــان یک توالت بسازد. با دست 
خالی. تا به حال 2 متر زمین کنده اســت. زمین 
سخت و سنگی را. باید 10 متر بشود. اگر چاه کن 
بیاورند، برای هر متر دست کم 30 هزار تومان باید 

پول بدهند که ندارند. 
فکر می کنم ایــن دختر جوان با ایــن اندازه از 
زیبایی چرا به فکر داشــتن توالت افتاده اســت. 
دلم می لرزد از فکر چیزهای ترسناکی که ممکن 
اســت برایش پیش آمده باشد. خانم اربابی همان 
جا هماهنــگ می کند که برای ایــن خانواده یک 
توالت ســاخته شــود.  مهدیه 2 ماه تمام زیر نور 
بی جان کپر، ســوزن دوزی می کند برای 50 هزار 
تومان. محمــود پورمحمد یکی از مــردان گروه 
که همــراه خانم اربابی از مشــهد آمــده، نگاهی 
به ســوزن دوزی ها می کنــد. می گویــد اینها در 
مشــهد خریداری ندارد. بعد پیشــنهاد می کند 
مهدیه برای یک دوره آموزشــی به مشهد برود تا 
ســرمه دوزی یاد بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد خود 
آقای پورمحمد به مهدیه سفارش کار می دهد. در 
صورت غمگین مهدیه نشانه ای از شادمانی نیست. 
او رنگ امید را فراموش کرده اســت. او باور ندارد 
از فردا صبح کســی برای کندن چاه به کپرشــان 

خواهد آمد. 
خواهر جوانش با 3 بچه، شــوهرش را از دست 
داده است. زنی 24ســاله با 3 بچه 10، 8 و 2ساله. 
2 دختر و یک پسر. دختر کوچک تالاسمی دارد و 
وسط این همه بدبختی قوز بالای قوز شده است. 
ماهی 2بار باید تا بم بروند تا خون بچه عوض شود. 
پول رفت وآمدشان هر بار 40 هزار تومان می شود، 
یعنی ماهــی 80 هــزار تومان. امــا عوض کردن 
خونش رایگان است. شــوهر 30ساله اش به خاطر 
حمل مواد 2 ســال اســت کــه اعدام شــده. در 
سعدآباد که فقط اسمش شــبیه یک کاخ است، 
هیچ پولداری وجود ندارد. این جا تنگدستی مثل 
نقل و نبات وسط ســفره های مردم، به زخم شان 
نمک می ریــزد. »می گذرانیم دیگر«. همه همین 
را می گویند. در این تکه از ایــران، یارانه ها حکم 
سوراخی است که بر گلوی شخص درحال خفگی 

ایجاد می شود.  

مدرسه
این جا بچه های عشایر و کپرنشین فرصتی برای 
تحصیل پیدا نمی کنند، چــون پولی برای ثبت نام 
و خریدن کتــاب ندارند و به آســانی از تحصیل باز 
می مانند. مهرماه گذشته شهین اربابی ظرف 3 روز 
موفق به ثبت نام 650 دانش آموز می شــود اما همه 

بچه ها خوش شانس نبودند. 
رضــا خورشــیدی کــه مســئول نمایندگــی 
دانش آموزان عشایری اســت می گوید کلاس های 
درس بچه ها در ســایه چادر و در همسایگی آفتاب 
برگزار می شود. کودکان این جا در فقر مطلق زندگی 
می کنند و با جهان فنــاوری بیگانه اند. در چادرهای 
آنها حتی برق هم نیست که بتوان برای شان به فرض 
محال رایانه برد. تا  سال قبل کودکان پیش دبستانی 
باید برای شرکت در طرح ســنجش 12 هزار تومان 
می پرداختند و چون خانواده هــا توان پرداخت این 
مبلغ را نداشــتند، کودکان نه تنها موفق به ورود به 
پیش دبســتانی نمی شــدند، بلکه از حضور در این 
طرح مهم که مربوط به ارزیابی سلامت جسمی آنها 
بود، باز می ماندند. درحالی که این طرح در اســتان 
سیستان وبلوچستان رایگان است. امسال این طرح 
برای اســتان کرمان نیز رایگان شــد و تمام بچه ها 
تحت پوشــش این طرح قرار گرفتند اما متاســفانه 
هزینــه ثبت نام بــرای دریافت کتاب های درســی 
به کلی از تــوان خانواده ها خارج اســت. اگر در هر 
خانواده به طور متوســط 4 بچه هم باشــد می شود 
80 هزار تومان که واقعا امکانش را ندارند. درحالی که 
دولت می تواند از مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 
بابت کتاب های درســی پول دریافت نکند. این جا 
دخترها خیلی زود شــوهر داده می شوند. 10-11 
ســالگی. بنابراین اگر بچه ای امــکان تحصیل پیدا 
کند، تنها فرصتی اســت که شــاید بتواند خودش 
را از فقر مطلــق رها کند.  چه ســرباز معلم ها و چه 
معلم های عادی، گاهی به روســتاهای دوردســت 
و صعب العبوری می روند که تــا ماه ها امکان بیرون 
آمدن از روستا را پیدا نمی کنند. اغلب مهر می روند 
و خرداد برمی گردند. سرباز معلم ها که اصلا حقوقی 

هم ندارند. سرباز وظیفه هستند. 
این جا تقریبا تمام کلاس های درس اگر در چادر 
نباشــد، در کانکس ها برگزار می شود. کانکس ها در 
زمستان بسیار سرد و در تابســتان بسیار داغ است 

و  دانش آموزان ترجیح می دهند در فضای باز درس 
بخوانند و آن گرمای سوزان را تحمل نکنند.

کانکس ها اغلب در زمین های خاکی گذاشته شده 
است. مدرسه ها دیواری ندارد و اتفاق افتاده که توپ 
بچه ها هنگام بازی به جاده پرت شده است و همان 

موقع هم خودرویی عبور کرده. 
قدرت الله پیشــکار یک ســرباز معلم اســت و در 
روســتایی که در آن به دنیا آمده اســت به کودکان 
درس می دهد. او هــر صبح خودش چراغ های نفتی 
کلاس هــا را نفت کرده و فتیله هــا را تمیز می کند، 
زمین را جــارو می کشــد و منتظر آمــدن بچه ها 
می شــود. او در روســتای الله آباد حاجی آباد درس 
می دهد و 50 دانش آموز در مقاطــع مختلف دارد. 
تقریبا تمام بچه ها با دمپایی و لباس خانه به مدرسه 
می آیند، چون پولی برای تهیــه لباس فرم ندارند و 
اغلب به چنــد کودکی که با لباس فرم به مدرســه 

می آیند، با حسرت نگاه می کنند. 
اغلــب  و  اســت  امیرکبیــر  دبســتان  اســم 
دانش آموزانش بیماری های گوارشــی دارند. منشأ 
این بیماری تانکر کوچک آبی اســت که بچه ها همه 
کارهای شان با آن اســت. برای رفتن به دستشویی، 
نوشیدن آب، شستن دست ها با آب خالی. همسایه 
مدرسه با یک شــیلنگ آب اجازه می دهد تانکر پر 
شود. همه امورات بچه ها با همان آب مانده در تانکر 
می گذرد که اغلب هم نــه بوی خوبی دارد و نه طعم 
خوب. آب مانده ای که زمســتان ها یــخ می بندد و 
تابستان ها داغ داغ اســت اما چاره ای نیست. این جا 
همیــن چندروز کــه طوفان شــن بــود، بچه ها و 
کانکس ها زیر خاک مدفون شــدند و مثل همیشه 

خودشان را نجات دادند. 
ســال قبل عباس آژیده که مدیر مدرســه است 
از نیروهای هلال احمر درخواســت می کند کســی 
بیاید و به بچه های روســتای سنگ آباد طرز درست 

استفاده از توالت را یاد بدهد. 
چند روســتا آن طرف تر در حســین آباد آبشور، 
خانم اربابی یک مدرســه 4 کلاسه ســاخته است. 
بچه ها او را که می بیننــد، بغلش می کنند. آنها حالا 
دیگر مدرســه ای دارند که ســرویس بهداشتی هم 
دارد و یک آب ســردکن که البته هنوز وصل نشده 
است. آسیه امینیان، مدیر مدرســه  از خانم اربابی 
می خواهد که لوله کشــی آب ســردکن را فراموش 
نکند. او همراه معلم های دیگر هر روز از بم به آن جا 
می آیند و غــروب برمی گردند. هر معلم دســت کم 
ماهی 200 هــزار تومان از حقــوق ناچیزش صرف 
آمدوشد می شود. مدیر مدرســه با خنده می پرسد 
اگر بچه ها اســپیلت و کیت های آموزشــی داشته 
باشند، دیگر همه چیز دارند. این را مدیری می گوید 
که اغلــب بچه هایش هنــوز با دمپایی به مدرســه 
می آیند. در این استان 11 هزار دانش آموز روستایی 
و عشایری اگر شانس آمدن به مدرسه را پیدا کنند، 
هنوز در کانکس هــا درس می خواننــد. 30 درصد 
مسیرهای این جا کوهســتانی و صعب العبور است و 
از 72 درصد راه های ساخته شــده، سهم ریگان تنها 
16/7 درصد است. فقر در داشتن آب، راه و بهداشت 
به آنهــا از لحاظ عقب ماندگی رتبه نخســت را داده 
است. این اســتان اگر هم مدرســه ساخته شده ای 
دارد، جدا از منابع دولتی با کمک نیکوکارانی چون 
خانم اربابی و بنیاد علوی و برکت است. اما سوال این 
اســت که این منطقه بالاخره کی باید روی خوش و 
آبادانی بگیرد. این درحالی اســت که همه می دانند 
تنها با آموزش وپرورش قدرتمند اســت که می شود 

بچه ها را به جایی رساند. 
گزارش تصویری مرتبط را در صفحه 9 ببینید.
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|  زهرا مشتاق|

صدای پای مرگ گرچه خشکسالی های چند سال اخیر در گسترش فقر و نابودی 
کشاورزی تاثیر ویرانگری داشته اســت، اما نمی توان بی توجهی 

مسئولان را در مدیریت و سامان دهی این بحران نادیده گرفت.
برای مثال سال هاســت که درباره کاشــت درختچه هایی که 
می تواند در مواقع بروز طوفان، از جابه جایی خــاک و ورود آن به 
خاک های حاصلخیز جلوگیری کند، صحبت شده، جاهایی هم به 
اجرا رسیده است اما مثل تمام طرح های نیمه تمام دیگر با جدیت 
پیگیری نشده است. مســأله آب که برای کشاورزان حکم مرگ و 
زندگی دارد، هرگز به طور جدی مدیریت و ساماندهی نشده است 
و اساسا حجم روستاهای خالی از سکنه و ورود مهاجران روستایی 
به شهر و انبوهی از حاشیه نشینان و پیامدهای اجتماعی آن به کل 

نادیده گرفته شده است.
وقتی دولت در تدوین طرح های پیدا و پنهان خود، جلوگیری از 
خالی شدن روستاها را به خصوص در مناطقی با شائبه وجود اشرار و 
یاغیان افزایش می دهد، باید به چگونگی گذران زندگی روستاییان 

نیز توجه کند.
ایجاد خوداشتغالی طرحی قدیمی و البته نخ نماست که هنوز 
 می تواند حداقل در مناطق روســتایی و فقیرنشــین مورد توجه

 قرار گیرد.

برای مثال طرح مــرغ پاک یــا دام های پــاک می تواند برای 
روستاییان زندگی بخش باشد.

اغلب روستاییان به دلیل خشکســالی دام های خود را از دست 
داده اند و دیگر توان خرید دام نیز ندارند. حتی اگر دام داشته باشند 

برای تامین آب و غذا دچار مشکل جدی هستند.
این در حالی است که سازمان های کشاورزی و روستایی منتسب 
به دولت می توانند انــواع دام را در اختیار خانوارهای روســتایی 
قــرار داده و حتی تا زمان بازدهی طرح، علوفه و دانه این احشــام 
 را نیز تامین کرده و با ســاخت حوضچه هایی مشکل شرب را نیز 

حل کنند.
حداقل تاثیر چنین طرحی خودکفا شدن خود روستاییان است. 
در روستایی که حتی شیر، ماست، روغن حیوانی و تخم مرغ در آن 

پیدا نشود، پس دیگر کجای آن ده معرفی می شود.
از ســوی دیگر حذف کپرنشــینی و در دســترس قراردادن 
بدیهی ترین الزامات زندگــی می تواند بارقه های امیــد را در دل 

روستاییان ایجاد کند.

کپرنشینان به اجبار، سرمای زمستان و داغی تابستان را بدون 
هیچ امکاناتی در کپر می گذرانند. این در حالی است که می توان با 
بهره مندی از مصالح طبیعی، ارزان قیمت و در دسترس مثل سنگ 

و خاک، خانه هایی مناسب با بافت روستایی ساخت.
با تاســف باید گفت فقر اقتصــادی در کنار فقــر فرهنگی از 
روستاییان ایران مردمی فقیر و منفعل ساخته و داشته های حداقلی 

آنان را نیز نابود کرده است.
داشــتن خانــه، توالت، حمــام، مدرســه، غذا و پوشــاک از 
نخستین ترین امکاناتی است که روستانشینان ایران اغلب به شکل 

تلخی از آن محرومند. 
روستاییانی که زمانی زندگی شهرنشــینان متکی به حیات و 
تولید و فعالیت های آنها بود، اکنون خود تبدیل به حاشیه نشینانی 

متکدی شده اند که مزاحم زندگی شهرنشینان اند.
ادامه این بی توجهی به معنای نابودی کشاورزی و روستاهایی 

است که در بطن خود، خاصیت زایش، تکثیر و تولید دارند.
عدم حمایت از مشاغل خانگی روستایی مثل انواع صنایع دستی 
از گلیم، فرش، جاجیم تا ســوزن دوزی، جوراب بافی و... می تواند 
درنهایت به انفجاری ویرانگر تبدیل شــود. انفجــاری که نه تنها 

روستاییان که دامن شهری ها را نیز خواهد گرفت.
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